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چکیده
جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی نقش مهمی در معادلات قدرت 
در منطقه غرب آسیا دارد و برای ایجاد نظم مطلوب خود تلاش می کند. این در حالی 
است که در غرب آسیا ساختارها و کارگزاران متعددی وجود دارند که در شکل دهی به 
نظام قدرت تأثیرگذارند؛ بنابراین نوع توزیع قدرت در »ساختار نظام قدرت بین الملل« 
و »ساختار نظام قدرت منطقه« و همچنین وزن ژئوپلیتیکی و اهداف راهبردی سایر 
کارگزاران منطقه ای و فرامنطقه ای مداخله گر بر جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه 
غرب آسیا تأثیرگذارند. هدف پژوهش این است که با رویکرد آینده پژوهانه به این سؤال 
پاسخ دهد که سناریوهای پیش روی آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران 
در نظام قدرت غرب آسیا در افق 1410 کدام اند؟ در این راستا از سناریونویسی به 
بر  تأثیرگذار  پیش ران های  استخراج  است.  استفاده شده  بحرانی  قطعیت  عدم  روش 
آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت منطقه ای غرب آسیا 
نشان می دهد که دو پیش ران  از خبرگان  از طریق پرسش  و سپس سنجش آن ها 
و  اهمیت  از  آسیا«  غرب  در  آمریکا  مداخلات  »میزان  و  عربستان«  و  ایران  »رابطه 
قطعیت  دو عدم  این  از  استفاده  با  بنابراین  برخوردار هستند؛  بالاتری  قطعیت  عدم 
سناریوهای مرتبط با آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت 

در غرب آسیا در افق 1410 ترسیم شده است.
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1-مقدمه و بیان مسئله

جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های ژئوپلیتیکی مهمی در زمینه مادی و معنایی 
است. در حوزه مؤلفه های ژئوپلیتیکی سخت می توان به موقعیت جغرافیایی، دسترسی 
به منابع انرژی و نقاط استراتژیک اشاره نمود. همچنین، با وقوع انقلاب اسلامی در 
ایران موقعیت ژئوپلیتیک نرم ایران ارتقاء یافت و ایران از بازیگر پیرامونی به بازیگری 
مستقل مبتنی بر ایدئولوژی اسلام شیعی تبدیل شد؛ بنابراین با توجه به اینکه نقش 
هر کشور در سیاست جهانی و منطقه ای تحت تأثیر ژئوپلیتیک آن است، ایران در 
معادلات منطقه ای همواره نقش برجسته ای داشته است. اکنون جمهوری اسلامی ایران 
به عنوان بازیگری مهم، نقش تعیین کننده ای در معادلات قدرت در غرب آسیا دارد؛ 
ایران »محور مقاومت« را در منطقه راهبری می کند و از تأثیرگذارترین بازیگران در 

عراق، لبنان، سوریه و یمن است.
عوامل ساختاری و کارگزاری متعددی وجود دارند که بر جایگاه ایران در منطقه 
تأثیرگذارند. در سطح ساختار نوع تقسیم بندی قدرت در ساختار نظام بین الملل که در 
حال حاضر تک-چندقطبی است و نوع ساختار نظام منطقه که چندقطبی است بر جایگاه 
ژئوپلیتیکی ایران در منطقه تأثیرگذار است. همچنین کارگزاران متعددی وجود دارند 
که برای شکل دهی به نظام قدرت منطقه تلاش می کنند. با توجه به اینکه هر کشوری 
که ظرفیت ژئوپلیتیکی بالاتری داشته باشد جایگاه تعیین کننده تری در نظام قدرت 
منطقه دارد، در سال های اخیر غرب آسیا علاوه بر جمهوری اسلامی ایران عرصه رقابت 
عربستان سعودی و ترکیه بوده است. این سه کشور با ارائه الگوهای متفاوتی از نظم 
مطلوب منطقه ای خود به دنبال کسب برتری منطقه ای هستند. همچنین، قدرت های 
فرامنطقه ای نیز بر اساس سند راهبرد امنیت ملی خود نگاه ویژه ای به منطقه غرب آسیا 
دارند، بنابراین باید به عنوان متغیر مداخله گر در نظام منطقه ای موردتوجه قرار گیرند. 
در حال حاضر مهم ترین بازیگران فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا ایالات متحده 
آمریکا، روسیه و چین هستند. از زمان فروپاشی شوروی تاکنون آمریکا مهم ترین 
بازیگر فرامنطقه ای دخیل در مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه بوده است. 
در سال های اخیر نیز به ویژه دو کشور چین و روسیه برای افزایش نفوذ خود در منطقه 
تلاش می کنند. علاوه بر این بازیگران غیردولتی ازجمله گروه های شیعی، سلفی و 
کردی نیز در منطقه نقش آفرین هستند؛ بنابراین برای بررسی جایگاه ژئوپلیتیکی ایران 

در غرب آسیا باید هم زمان به نقش ساختارها و کارگزاران توجه کرد.
هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام 
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قدرت منطقه ای غرب آسیا در افق 1410 است. با توجه به اینکه افق زمانی موردنظر 
پژوهش میان مدت )ده ساله( است بر این اساس سال 1410 انتخاب شده است. در 
اغلب سناریونویسی ها نیز افق زمانی 10 ساله در نظر گرفته می شود. درواقع به دلیل 
پیچیدگی، تعدد روندها و پیش ران ها و غیرقابل پیش بینی بودن تحولات در غرب آسیا 
ضرورت دارد تا توجه بیشتری به مطالعات آینده پژوهی در این منطقه صورت گیرد. 
همچنین با توجه به اینکه یکی از اهداف سیاست خارجی کشور تلاش در راستای تحقق 
بخشیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله )تبدیل شدن به بازیگری تأثیرگذار و 
دستیابی به جای گاه اول در منطقه جنوب غرب آسیا( است، ایجاد تصویری از آینده 
منطقه برای کمک به سیاست گذاران و مسئولان کشور برای تنظیم بهتر سیاست 
خارجی و ارائه راهبردها در این زمینه ضروری است. با توجه به اینکه شناخت درست 
آینده نیازمند کاربست روش مناسب است به این دلیل از یکی از کارامدترین روش های 
آینده پژوهی یعنی سناریونویسی به روش عدم قطعیت بحرانی استفاده شده است تا 
طیف متفاوتی از آینده های پیش رو ترسیم شود. هدف فرعی پژوهش این است که 
ساختارها و کارگزاران بین المللی و منطقه ای، روندها و پیشران ها و عدم قطعیت های 

تأثیرگذار بر جایگاه ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا مورد شناسایی قرار گیرد.
بنابراین ابتدا به بررسی ساختارهای تأثیرگذار بر جایگاه ژئوپلیتیک ایران در قالب 
ساختار نظام قدرت بین الملل و ساختار نظام قدرت منطقه می پردازیم و سپس به 
مهم ترین کارگزاران تأثیرگذار در نظام قدرت در منطقه غرب آسیا اشاره می کنیم. 
در گام بعد 14 پیش ران تأثیرگذار بر آینده جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در غرب آسیا 
در افق 1410، شناسایی و عدم قطعیت های مرتبط با هر پیش ران مشخص می شود. 
سپس با نظرسنجی از 10 نفر از خبرگان عدم قطعیت های کلیدی )دو پیش ران که 
دارای درجه اهمیت و عدم قطعیت بالاتری هستند( استخراج و بر اساس آن فضای 

سناریوهای پیش روی آینده ایران در غرب آسیا ترسیم می شود.

2- ادبیات موضوع و پیشینه
2-1- ادبیات نظری

نظریه ساختار- کارگزار ابتدا در جامعه شناسی شکل گرفت و سپس به روابط بین الملل 
وارد شد. از افرادی که در بسط این رویکرد در روابط بین الملل نقش تعیین کننده ای 
ایفا نمود »الکساندر ونت« است. از نظر ونت در برابر برداشت های یکجانبِ کارگزارمحور 
و ساختارمحور، برداشت »ساخت یابی« قرار دارد که بر توان بخشی متقابل کارگزار و 
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ساختار تأکید دارد. وی می گوید »افراد و دولت ها هستند که به ساختار قوام می دهند اما 
خود آن ها نیز با ساختار قوام می یابند و ما با قوام متقابل روبه رو هستیم نه عمل یکجانبِ«. 
به اعتقاد او اولاً انسان ها و سازمان ها کنشگرانی هدفمند هستند که کنش هایشان به 
بازتولید یا تغییر شکل جامعه ای که در آن زندگی می کنند کمک می کند و ثانیاً جامعه 
از روابط اجتماعی ساخته شده که به تعامل میان این کنشگران هدفمند ساختار می دهد.

در مورد شناخت عناصر ساختار و کارگزار میان نظریه پردازان اشتراک نظر وجود 
ندارد و هرکدام ویژگی های متفاوتی برای آن ترسیم می کنند. مادی گرایان صرفاً به 
عوامل مادی حاکم بر نظام بین الملل توجه دارند و از عوامل معنایی غافل هستند. از نظر 
آن ها نظام بین الملل عمدتاً از عوامل مادی ترکیب یافته و درنتیجه قدرت و چگونگی 
توزیع آن در درون نظام حائز اهمیت است. می توان واقع گرایی و به ویژه نوواقع گرایی، 
دیدگاه مارکسیستی و حتی نولیبرالیسم را نمایندگان این رهیافت دانست. برخلاف 
نظریه هایی که نظام بین الملل را با محوریت توانمندی های مادی تحلیل می کنند، از 
نظر معنا محور آنچه اهمیت دارد عوامل هنجاری و معنایی است؛ بر این اساس نظام 
بین الملل نظامی اجتماعی است و آنچه به جامعه بین المللی شکل می دهد بیشتر عوامل 
زبانی و معنایی، هنجارها و قواعد هستند. مکتب انگلیسی و سازه انگاری از مهم ترین این 
نظریات هستند )ونت، 1386، ص 266(؛ بنابراین، با توجه به اینکه هریک از نگرش های 
کارگزاری و ساختاری یک عنصر را به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار در سطح نظام 
بین الملل در نظر می گیرند و از سایر عوامل غفلت می کنند نمی توانند تحلیل کاملی 
درباره مسائل ارائه کنند، اما رهیافت »ساخت یابی« به دلیل توجه هم زمان به عناصر 
مذکور و بررسی امکان تعامل میان آن ها بهتر می تواند جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در 

غرب آسیا را تحلیل کند.
بر اساس رهیافت تلفیقی »ساخت یابی« می توان عناصر ساختاری تأثیرگذار در 
نظام قدرت در منطقه غرب آسیا را در دو بخش اصلی »ساختار نظام قدرت بین الملل« 
و »ساختار نظام قدرت منطقه ای« دسته بندی کرد. ازآنجاکه واحدهای ملی در نظام 
بین الملل قدرت یکسانی ندارند، از نظر مادی سلسله مراتبی از قدرت در نظام بین الملل 
مشهود است. در این حالت نظام بین الملل بر مبنای دیدگاه های مختلفی چون نظام 
تک قطبی، دوقطبی، چندقطبی، تک- چندقطبی و ... تفسیر می شود. غلبه هریک از 
این ساختارها الزامات و آثار متفاوتی برای آینده جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در نظام 
قدرت منطقه ای به همراه خواهد داشت. در کنار عوامل مادی، هنجارهای بین المللی 
نیز از عناصر مؤثر در شکل دهی به ساختار نظام بین الملل هستند. پس از پایان جنگ 
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سرد برخی بر این باورند که شاهد غلبه گفتمان لیبرالیسم بر سایر گفتمان ها هستیم 
اما برخی با ایده پیروزی لیبرالیسم مخالف اند و معتقدند جهان به سوی کثرت گرایی 
ایدئولوژیکی در حرکت است؛ بر این اساس لیبرالیسم یکی از ایدئولوژی های موجود در 
سطح جهان است و سایر ایدئولوژی ها همچون اسلام و کنفوسیوس به مرور در جهان 

گسترش خواهند یافت.
همچنین، مطالعه ساختار نظام قدرت منطقه ای در مناطق مختلف جغرافیایی کمک 
مؤثری به آگاهی و شناخت قدرت های منطقه ای می کند. در سطح نظام منطقه ای 
امکان شکل گیری انواع مختلفی از ساختارها بر اساس جایگاه ژئوپلیتیکی کارگزاران 
منطقه ای وجود دارد. برای تعیین ساختارهای ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا وزن 
ژئوپلیتیکی کشورها در چهار حوزه ژئوپلیتیکی )ژئواستراتژی، ژئواکونومیک، ژئوکالچر 
و هیدروپلیتیک( باید بررسی شود. کشورهایی که از وزن ژئوپلیتیکی بالاتری برخوردار 
باشند در بخش مرکزی قرارگرفته و در تعیین ساختار نظام قدرت تعیین کننده تر 
هستند. اکثر پژوهش های داخلی و خارجی که به مقایسه شاخصه های مختلف قدرت 
میان کشورهای منطقه پرداخته اند به این نتیجه رسیده اند که ایران، عربستان و ترکیه 
وزن ژئوپلیتیکی بالاتری نسبت به سایر کشورهای منطقه غرب آسیا دارند. بر این 
اساس در سطح منطقه ممکن است شاهد شکل گیری نظام های منطقه ای موازنه قوا 
)نظم مطلوب عربستان(، امنیت دسته جمعی )نظم مطلوب جمهوری اسلامی ایران( 
و کنسرت قدرت های بزرگ )نظم مطلوب ترکیه( باشیم. از بعد هنجاری و معنایی نیز 
شاهد تقابل ژئوپلیتیکی گفتمان غرب گرا و اسلام گرا و تقابل ژئوپلیتیکی در درون 

گفتمان اسلامی )سلفی، شیعی و اخوانی( هستیم.
از طرفی تحولات غرب آسیا منجر به درگیر شدن کنشگران متعددی در شکل دهی 
به ساختار قدرت شده است. به طورکلی می توان آن ها را به سه دسته کنشگران دولتی 
فرامنطقه ای )ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین(، کنشگران دولتی منطقه ای )ایران، 
ترکیه، عربستان( و کنشگران غیردولتی تقسیم کرد. مهم ترین کارگزاران ژئوپلیتیکی 
غیردولتی در منطقه غرب آسیا، گروه های شیعی، گروه های کردی و گروه های سلفی 
هستند که در چارچوب نظریه ژئوپلیتیک انتقادی تلاش می کنند تا کارگزاران و 

ساختارها در سطوح منطقه ای و بین المللی را تحت تأثیر قرار دهند.
بنابراین، این پژوهش درصدد ارائه چارچوبی از درون نظریه »ساخت یابی« برای 
تحلیل آینده نظام قدرت در منطقه غرب آسیا در افق 1410 است. هدف نشان دادن 
امکان کاربست اصول و مفروضه های این نظریه در تحلیل پیش ران ها و روندهای 
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تأثیرگذار بر آینده قدرت در غرب آسیا است. بر اساس چارچوب نظری »ساخت یابی« 
ساختار، کنش را محدود می کند و کنشگران هم می توانند ساختار را متحول سازند. 
شکل گیری و غلبه هریک از این ساختارها در آینده، جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی 
ایران و نظام قدرت در منطقه غرب آسیا را تغییر خواهد داد. همچنین جمهوری اسلامی 
ایران به عنوان کارگزار ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا از توانایی تغییر و شکل دهی 
به ساختارها برخوردار است. چارچوب مفهومی پژوهش در مدل زیر ترسیم شده است.

شکل شماره 1- چارچوب مفهومی پژوهش )منبع: نويسندگان(

2-2- تعریف مفاهیم
- ژئوپلیتیک: ژئوپلیتیک از دو بخش »ژئو« به معنای زمین و »پولیتیک« به معنای 
سیاست تشکیل شده است. از نظر حافظ نیا ژئوپلیتیک عبارت است از »روابط متقابل جغرافیا، 
قدرت، سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آن ها با یکدیگر« )حافظ نیا، 1385، ص 37(.

- نظام منطقه ای : نظام منطقه ای کلیتی منسجم یا غیرمنسجم متشکل از دولت های 
مرتبط است که ویژگی و عناصر ساختاری نسبتاً متجانس توأم با روابط دو یا چندجانبه 
پیدا و پنهان دارند و با کلیت های مادون )کشورها( ماوراء )نظام بین الملل( و هم تراز 
خود )نظام های منطقه ای( روابط دو یا چندجانبه دارند. نظام منطقه ای بخش های مجزا 
و درعین حال مرتبط با یکدیگر دارد که شامل بخش مرکزی )بازیگران اصلی و فرعی( 
و بخش های حاشیه ای و پیرامونی )بازیگران کوچک و عناصر مداخله گر فرامنطقه ای( 

است )حق پناه و بیدالله خانی، 1392، ص 111(.
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- سناريونويسی: از مهم ترین تکنیک ها در مطالعات آینده پژوهی سناریونویسی 
است. سناریو به تصویر کشاندن احتمالات آینده و تحلیل و شناخت متغیرهای محیطی 
پیچیده است. درواقع آن ها مجموعه ای از داستان های توصیفی هستند که هریک به 
بخش خاصی از آینده نظر دارند. هدف یک سناریو دستیابی به محتمل ترین آینده و یا 
محتمل ترین مسیر از میان راه های پیچیده نیست بلکه مجموعه ای از متغیرها، اتفاق ها، 
پویایی سیستم و پیامدهای آن ها است و در انتخاب یک سیاست درست برای رسیدن به 
هدف مهم، تدوین سناریو گام نخست است )عیوضی و فلاح حسینی، 1396، ص 77(.

- غرب آسیا: اصطلاح خاورمیانه که »آلفرد ماهان« برای اولین بار )1902( آن را 
به کار برد نام منطقه ای شامل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، سوریه، ترکیه، 
عراق، فلسطین اشغالی، لبنان، یمن، اردن، مصر و جمهوری اسلامی ایران است. لازم 
به ذکر است با توجه به اینکه، واژه خاورمیانه یک اصطلاح استعماری اروپامحور است، 

در این پژوهش از واژه »غرب آسیا« به جای خاورمیانه استفاده شده است.

2-3- پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه مقاله در چارچوب نظریه ساخت یابی و روش سناریونویسی درصدد شناسایی 
جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا است، آثار متعددی در ارتباط با آن 
نگاشته شده است که هر یک تنها بخشی از موضوعات مرتبط با موضوع را پوشش می دهد.

جدول شماره 1- پیشینه پژوهش )منبع: نويسندگان(

نويسندگان
)سال(

مهم ترين يافته هااهداف و يا سؤالات اصلی

قدرت ربیعی )1393( شاخص های  مهم ترین 
راهبردهای  و  ایران  هوشمند 
ژئوپلیتیک متناسب با آن در تحولات 

جدید خاورمیانه کدام است؟

ایران به عنوان قطب ژئوپلیتیک تعیین کننده در 
خاورمیانه، جنبه های مهمی از قدرت هوشمند دارد 
که می تواند با اتکا بر آن هژمونی خود را در منطقه 

استوار سازد.

پیشگاهی فرد 
و همکاران 

)1394(

شرق  حوزه  اهمیت  به  توجه  با 
مدیترانه در ژئوپلیتیک شیعه، تدوین 
الگوی راهبردی برای ترسیم قلمرو 
فضایی خارج از مرزهای جغرافیایی 
ایران، چه مؤلفه ها و الزاماتی دارد؟

ایران با بهره مندی از موقعیت کانونی در ژئوپلیتیک 
شیعه و نقش مؤثر در تحولات منطقه، سعی در 
گسترش حوزه نفوذ در شرق مدیترانه دارد. این 
منطقه به لحاظ حضور جمعیت قابل توجهی از 

شیعیان، بستر لازم برای قلمروسازی ایران را دارد و 
در راهبرد منطقه ای ایران جایگاه مهمی دارد.

بیگرضایی 
و حیدری فر 

)1395(

هدف شناسایی تهدیدات منطقه ای 
و مقابله با آن و نیز کمک به تقویت 

ثبات ژئوپلیتیکی ایران است.

فضای ژئوپلیتیک غرب آسیا کانون تحولاتی است که توجه 
قدرت های جهانی و منطقه ای را به خود جلب کرده است 
و این رویدادها بر معادلات بین المللی تأثیر بسزایی دارد.
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نويسندگان

)سال(
مهم ترين يافته هااهداف و يا سؤالات اصلی

تأثیرات ژئوپلیتیکی شبیر )2013( ارزیابی  هدف 
بیداری اسلامی در منطقه است.

برهم کنش چهار کشور ایران، ترکیه، اسرائیل و مصر 
آینده منطقه را تغییر خواهد داد.

مکدیسی 
و همکاران 

)2017(

کلی  چارچوب  یک  ارائه  هدف 
منطقه  تحولات  فهم  برای 
است. عربی  بهار  از  پس  به ویژه 

ایران از مهم ترین بازیگران دولتی غیرعربی در 
خاورمیانه در کنار ترکیه و رژیم صهیونیستی است.

چگونه ایران به قدرت فائق منطقه  میلر )2018(
تبدیل شد؟

ایران برنده حوادث بهار عربی است. مداخلات 
قدرت های خارجی ناخواسته گروه های شیعی طرفدار 

ایران را تقویت کرد.

در تمامی آثار مطرح شده در جدول بالا از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده 
است. در این پژوهش ها از یکسو نگاه جامع به نقش ساختارها و کارگزاران تأثیرگذار در 
شکل دهی به جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران انجام نگرفته و از سوی دیگر 
نگاه آینده پژوهانه و روش سناریونویسی مورد غفلت واقع شده است؛ لذا این پژوهش 

درصدد رفع خلأ علمی در این زمینه است.

3- روش تحقیق
نوع تحقیق، بنیادی است. روش تجزیه وتحلیل نتایج از نوع کیفی و از نظر رویکرد 
آینده پژوهانه است. همچنین از روش سناریونویسی )میان مدت- افق زمانی ده ساله( 
روش های  کاربردی ترین  و  رایج ترین  از  که  بحرانی«  قطعیت های  »عدم  روش  به 
سناریونویسی است استفاده شده است. در متون آینده پژوهی »پیشران« اشاره به 
نیروهای عمده شکل دهنده آینده دارد؛ عوامل اصلی متشکل از چند روند که باعث 
ایجاد تغییر در یک حوزه هستند پیش ران نامیده می شود. پیش ران ها از دو جهت 
اهمیت دارند؛ از یکسو در مقام توصیف، آینده را بر مبنای آن ها توصیف می کنیم و 
از سوی دیگر تجویزهایی که برای تغییر آینده ارائه می شوند نیز متکی به نیروهای 
پیش ران است. همچنین، میزان پیش بینی ناپذیر بودن تحولات و نتایج آینده را »عدم 
قطعیت« گویند. منظور از عدم قطعیت های کلیدی مسائلی درباره آینده یک پدیده 
است که پیش بینی آن دشوار است ولی تأثیر چشمگیری بر موفقیت برنامه های در 
دست اجرا دارد. درواقع آن دسته از عوامل محیطی را که در طراحی سناریوها دارای 

بالاترین میزان اثرگذاری و عدم قطعیت باشند عدم قطعیت های کلیدی گویند.
داده های پژوهش به روش اسنادی و پیمایشی گردآوری شده است. ابتدا با استفاده از 
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روش اسنادی داده ها با مراجعه به کتب، مقالات، پایگاه های اینترنتی فارسی و انگلیسی 
معتبر و با استفاده از ابزار فیش برداری جمع آوری شد. در ادامه فهرستی از 14 نیروی 
کلیدی و پیش ران که بر آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذارند 
شناسایی شد. سپس در قالب یک جدول مهم ترین پیش ران ها تنظیم و عدم قطعیت های 
مرتبط با هریک از آن ها مشخص شد. در مرحله بعد با استفاده از پیش ران های احصاء 
شده پرسش نامه ای محقق ساخته بر اساس طیف »لیکرت« طراحی شد و با مراجعه 
به خبرگان از آن ها خواسته شد تا درجه اهمیت )5-1( و عدم قطعیت )5-1( هریک 
از پیش ران ها را مشخص کنند. پس از سنجش وزن پیش ران ها و رتبه بندی آن ها بر 
اساس نمره میانگین میزان اهمیت و عدم قطعیت، عدم قطعیت های کلیدی )دو عدم 
قطعیت با نمره میانگین بالاتر( مشخص شد. در گام بعد با کمک ماتریس سناریوها که 
متشکل از دو محور اصلی از دو سر عدم قطعیت های کلیدی است فضاهای چهارگانه ای 
در قالب یک ماتریس دو در دو برای ترسیم آینده های پیش روی جایگاه ژئوپلیتیکی 

جمهوری اسلامی ایران در افق 1410 تصویر شد.
جامعه آماری پژوهش، خبرگان و اساتید علوم سیاسی- که در حوزه های مرتبط با 
ژئوپلیتیک، منطقه غرب آسیا و آینده پژوهی دارای تخصص هستند - را شامل می شود. 
حجم نمونه 10 نفر است که با روش »نمونه گیری هدفمند« انتخاب شده اند و پرسش نامه 
از طریق ایمیل برای آن ها ارسال گردید. مراحل مختلف پژوهش از جمع آوری اطلاعات 
تا تهیه، پر کردن و استخراج نتایج پرسش نامه با دقت کافی صورت گرفته، از طیف 
متفاوت خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش کمک گرفته شده و از جهت گیری علمی 

پرهیز شده است.

4- یافته های تحقیق
4- 1- ساختار نظم در منطقه غرب آسیا

4-1-1- ساختار نظام قدرت بین الملل
با پایان نظام دوقطبی زمینه برای هژمونی گرایی آمریکا در غرب آسیا فراهم شد؛ 
اما به عقیده تعدادی از نظریه پردازان روابط بین الملل، دهه اوّل قرن 21 دوره سلطه 
آمریکا به پایان رسید و ساختار بین المللی شروع به تغییر کرد. درواقع پس از 11 
سپتامبر قدرت هژمونیک آمریکا در حال کاهش و قدرت سایر کشورها در حال افزایش 
است. »فرید زکریا« این روند را با عبارت »ظهور دیگران« مطرح کرده است. »کیشور 
محبوبانی«  بر این واقعیت تأکید کرد که ظهور ژاپن، چین، هند، کره جنوبی و سایر 
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کشورهای آسیایی مراکز جدیدی از قدرت جهانی را در آسیا از نظر جمعیت شناسی، 
اقتصاد، تجارت، تکنولوژی و ایده ایجاد کرده است. از این زمان بحث در مورد توصیف 

مناسب از ساختار بین الملل در حال ظهور انجام شده است.
اصطلاحات زیادی در دو دهه اخیر برای توصیف توزیع قدرت جهانی در بین 
واحدهای نظام بین الملل صورت گرفته است. بسیاری از نویسندگان مطرح کرده اند 
که ما شاهد گسترش یک دنیای »بدون قطب« هستیم. مفهوم »تک قطبی«  نائل 
فرگوسن ، مفهوم »بی قطبی«  سیمون سرفاتی، مفهوم »جی- صفر«  یان برمر  و نوریل 
روبینی ، یا »نبود قطب«  که توسط ریچارد هاس مطرح شد نمونه های اساسی این 
رویکرد است. این مفاهیم مطرح می کنند که پایان »لحظه تک قطبی« منجر به ایجاد 
ساختار چندقطبی نشد بلکه خلأ قدرت ایجاد شد؛ زیرا هیچ واحدی مایل یا قادر به 
رهبری نیست. به گفته برخی نویسندگان فقدان قدرت فائق در سیستم بین الملل منجر 
به ظهور »جهان هیچ کس« شده است. در جهان »حاصل جمع صفر«  هیچ قدرتی 
نمی تواند بر نظام مسلط شود. در این جهان قدرت های خارجی مثل چین، آمریکا، 
اروپا و روسیه برای نفوذ در مناطق مختلف با هم رقابت می کنند؛ هرچند امکان شکل 
دادن به واقعیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن به طور کامل وجود نداشته باشد 

.)ILecha & others, 2016, p 71- 70(
سایر محققان اشاره می کنند که ساختار نظام به سمت چندقطبی حرکت می کند 
اما با شکل متفاوتی نسبت به آنچه درگذشته بوده است. مفهوم چندقطبی نامتقارن 
توسط »توماس رنارد« مطرح شد. هانتینگتون در مقاله »آمریکا ابرقدرت تنها؛ گذار 
از نظام تک-چندقطبی« معتقد است که سیاست های جهانی از نظام دوقطبی دوران 
جنگ سرد و مرحله تک قطبی پس از جنگ سرد که اوج آن جنگ خلیج فارس بود 
عبور کرده و اکنون پیش از آنکه وارد دوران چندقطبی قرن 21 شود در حال گذار از 
یکی دو دهه دوران تک-چندقطبی است )دهشیری و گلستان، 1395، ص 84- 81(.

در گزارش های مختلف روندپژوهی که توسط مؤسسات مختلف بین المللی صورت 
گرفته نیز این موضوع که آمریکا دیگر تنها ابرقدرت نیست بلکه شمار دیگری از 
قدرت های بزرگ وجود دارند که آمریکا در حل وفصل مسائل جهانی ناگزیر از جلب 
همکاری و مشارکت آن ها است، مطرح شده است. در گزارش »روندهای استراتژیک 
2018« به این موضوع اشاره شده که گرچه آمریکا مهم ترین بازیگر در امور جهانی خواهد 
بود اما نقش طولانی مدت رهبری بین المللی ایالات متحده مورد تهدید قرارگرفته است 
که تا حدی به دلیل تغییرات ساختاری در نظام بین الملل است. با افزایش چالش های 
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منطقه ای و جهانی، »دوران تک قطبی« پس از جنگ سرد به پایان رسیده و تسلط 
 Strategic trends 2018, 2018,( نظامی و اقتصادی آمریکا دیگر ادامه نخواهد داشت
 Strategic( چین و روسیه چالش های مهم نظم بین المللی لیبرال هستند .)p 10- 12

.)trends 2018, 2018, p 29
در گزارش »روندهای استراتژیک آینده ای که امروز شروع شده است« به این موضوع 
اشاره شده است که طی سی سال آینده، جهان چندقطبی توسعه خواهد یافت که در 
آن نظم بین المللی لیبرال کنونی و نهادهای آن تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. 
قدرت اقتصادی از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام منتقل خواهد شد و احتمالاً تا سال 
 Global Strategic Trends the( 2050 اقتصاد چین و هند از آمریکا فراتر خواهد رفت

.)Futures Starts Today, 2018 p 105
همچنین بر اساس گزارش »روندهای جهانی 2025؛ یک جهان متحول شده«  اگر 
روندهای کنونی ادامه یابد تا سال 2025 چین بزرگ ترین اقتصاد جهان و یک قدرت 
نظامی برجسته و همچنین بزرگ ترین واردکننده منابع طبیعی خواهد شد. هند احتمالاً 
همچنان به رشد اقتصادی نسبتاً سریع خود ادامه خواهد داد و برای جهان چندقطبی 
 .)Global trends 2025: 2008, p 12( که دهلی نو یکی از قطب ها باشد تلاش می کند
روسیه این پتانسیل را دارد که تا سال 2025 ثروتمندتر، قدرتمندتر و خوداتکاتر شود. 
همچنین انتظار می رود که قدرت سیاسی و اقتصادی سایر کشورها مثل اندونزی، ایران 
و ترکیه افزایش یابد )Global trends 2025: 2008, p64(. به نظر می رسد نظریه نظام 
تک-چندقطبی برای توصیف آینده میان مدت و نظریه نظام چندقطبی برای توصیف 

آینده بلندمدت ساختار نظام قدرت بین الملل مناسب تر است.
4-1-2- ساختار نظام قدرت منطقه ای

»هینبوش«  معتقد است که نظام منطقه ای با پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت. او 
نخستین دوران در غرب آسیا را »چندقطبی الیگارشیک« )1955-1945( نام گذاری 
کرد و مصر، عربستان و سوریه را به عنوان قطب های مقابله با محور هاشمی در عراق و 
اردن به رسمیت شناخت. قدرت رو به افزایش ترکیه، ایران و رژیم صهیونیستی باید 
به معادله اضافه شود تا تصویر کاملی از چندقطبی الیگارشیک داشته باشیم. دوره 
دوم )1970-1956( با ظهور و سقوط پان عربیسم به رهبری ناصر مشخص می شود. 
پان عربیسم هژمونی قاهره را پی ریزی و رهبری مصر را در سیاست های منطقه تقویت 
کرد. این موقعیت شبه هژمونیک توسط اتحاد و تحرکات پراکنده کشورهایی مثل 
سوریه، اردن و لبنان پشتیبانی می شد. در این مرحله شاهد افزایش همبستگی در 
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درون اعراب و کاهش کنترل غرب بر سیاست های منطقه ای هستیم. این دوره با دوره 
مثلث عرب )1970( ادامه یافت که سه کشور مصر، عربستان و سوریه ائتلافی را برای 
مقابله با قدرت در حال افزایش رژیم صهیونیستی طی جنگ شش روزه 1967 شکل 
دادند. علاوه بر آن ایران خود را به عنوان جزیره قدرت در منطقه معرفی کرد که عمدتاً 
به دلیل رابطه نزدیک محمدرضاشاه با آمریکا بود. پایان مثلث عربی درنتیجه جنگ 
1973 اعراب و اسرائیل به وجود آمد. مصر پس از جنگ به آمریکا نزدیک شد و رویکرد 
خود را نسبت به رژیم صهیونیستی با امضای قرارداد کمپ دیوید تغییر داد. این رویداد 
 ILecha( منجر به اخراج مصر نه تنها از اتحاد سه جانبه بلکه از سیاست های منطقه ای شد

.)& others, 2016, p 37
»چندقطبی شکننده بدون مرکز« در دهه 1980 ادامه یافت. در ابتدای این دهه 
شاهد کاهش قدرت پان عربیسم به نفع پان اسلامیسم و کمونیسم هستیم. پنج قطب 
قدرت برای کسب رهبری منطقه با هم رقابت می کنند؛ مصر، سوریه، عربستان، عراق 
و جمهوری اسلامی ایران. به طورکلی دو بلوک یکی کشورهای طرفدار غرب )عراق، 
مصر، عربستان و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، شمال یمن و اردن( و 
دیگری جبهه مقاومت )لیبی، یمن جنوبی، الجزایر، سوریه و ایران( شکل گرفت. دوره 
جدید با جنگ خلیج فارس در پاسخ به حمله عراق به کویت در سال 1990 آغاز شد. 
قطب های اصلی قدرت عربستان، مصر، سوریه، ایران، رژیم صهیونیستی و ترکیه بودند. 
نفوذ آمریکا به درون زیرسیستم عمدتاً نتیجه پایان جنگ سرد و سیستم دوقطبی 
بود چیزی که به عنوان »دوران هژمونی آمریکا« در منطقه توصیف شده است. ساختار 
این نظام از سال 2003 به عنوان چندقطبی تعریف شده است. پنج قدرت منطقه ای 
متوسط هرکدام با ظرفیت های متفاوتی از قدرت؛ مصر، عربستان، ایران، ترکیه و رژیم 
صهیونیستی. حمله به عراق در سال 2003 باعث حذف یکی از قطب های سنتی شد. 
 ILecha &( این امر با بازگشت ترکیه و ایران به سیاست های منطقه ای هم زمان شد

.)others, 2016, p 38
تغییر اصلی با بیداری اسلامی در سال 2010 آغاز شد. مصر و سوریه که بازیگران 
 .)Eksi, 2017, p 135( اصلی منطقه غرب آسیا بودند به عنوان مراکز قدرت متوقف شدند
»کریستینا کاس«  نظام منطقه ای ظهور یافته پس از خیزش سال 2011 را به عنوان 
»چندقطبی رقابتی« توصیف می کند که تعدادی از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 
با هم رقابت می کنند. درواقع بیداری اسلامی زمینه برای رقابت مدل های مختلف 
ایرانی، ترکی و سعودی برای توازن قدرت جدید در منا ایجاد کرد. مدل ایرانی خود 
را در تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به عنوان »محور مقاومت« معرفی می کند. 
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عربستان در جستجوی ایجاد نظم منطقه ای جدید با عضویت رژیم صهیونیستی و 
منزوی کردن ایران و محور مقاومت است؛ این نظم مبتنی بر آموزه های وهابی است 
 Salavatian & others, 2015,( که بر دخالت قدرت های خارجی در منطقه تأکید دارد
p 145(. مدل ترکی مبتنی بر محبوبیت ترکیه به دلیل موفقیت اقتصادی و عملکرد 
سیاست خارجی آن است؛ بنابراین از ویژگی ثابت نظام منطقه ای غرب آسیا از زمان 
پایان جنگ جهانی دوم چندقطبی بودن است. در چنین سیستمی زمانی که یکی 
از قدرت ها بیش ازحد رشد کنند سایر بازیگران تلاش می کنند که با آن مقابله کنند 
)Litvak & others, 2018, p 53(. برای تعریف پارادایم های کنونی در غرب آسیا سه 

محور منطقه ای وجود دارد:
-  ایران و وابستگان آن؛ عراق، بشار اسد در سوریه و حزب الله لبنان؛

-  ترکیه، قطر و بازیگران غیردولتی که با عنوان اخوان المسلمین شناخته می شوند؛
-  عربستان و متحدان آن در خلیج فارس، مصر تحت حکومت عبدالفتاح السیسی، 

اردن، مراکش و الجزایر.

4-2-كارگزاران در منطقه غرب آسیا
سه دسته بازیگران در نظام قدرت منطقه ای تأثیرگذارند: 1- دولت های منطقه ای؛ 

2-قدرت های بزرگ بین المللی؛ 3- بازیگران غیردولتی؛
- دولت های منطقه ای؛ بازیگران اصلی در غرب آسیا دولت ها هستند. با وجود دولت هایی 
باسابقه طولانی در منطقه )ترکیه، ایران، مصر( برخی دولت ها )لبنان، سوریه، عراق، 
رژیم صهیونیستی، اردن( محصول دوران استعمارند. در این منطقه قدرت دولت ها 
ثابت نیست و مدام شاهد کاهش و افزایش چشمگیر قدرت های منطقه ای هستیم؛ مثلًا 
مصر در دهه 1950 و 1960 رشد کرد اما در دوران مبارک )2013- 1980( به بازیگر 
حاشیه ای تبدیل شد. عراق در دهه 1980 نسبتاً رشد یافت اما تقریباً تمام نفوذ خود 
را از دهه 1990 به بعد از دست داد. سوریه به عنوان یک کشور قدرتمند از دهه 1950 
تا 2000 مطرح بود اما از سال 2010 تضعیف شد )Ehteshami, 2014, p 33-37(. در 
حال حاضر مهم ترین کارگزاران دولتی منطقه ای در غرب آسیا بر اساس سنجش وزن 

ژئوپلیتیکی آن ها سه کشور ایران، عربستان و ترکیه است.
- قدرت های بزرگ؛ درحالی که حضور قدرت های جهانی در منا از نظر تاریخی دائمی 
بوده است استراتژی آن ها، میزان دخالت و ماهیت روابطی که با متحدان محلی داشته اند 
به طور قابل توجهی متفاوت است )Csicsmann & others, 2017, p 4(. غرب آسیا در 
اوایل قرن 20 عمدتاً تحت تأثیر استعمار انگلیس و فرانسه و سپس رقابت آمریکا و 
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شوروی در طول جنگ سرد بوده است. پس از پایان جنگ سرد برای چندین سال 
آمریکا به مهم ترین قدرت خارجی دخیل در مناسبات منطقه تبدیل شد. بااین حال 
انتخاب های آمریکا و دیگر کشورهای غربی در منطقه منا و در درجه اوّل تصمیم به 
خروج نیروهای خود از عراق موجب خلأ قدرت در منطقه شد که دیگر کشورهای منطقه 
و فرامنطقه تلاش می کنند آن را پر کنند. در این میان روسیه و چین دو کشوری هستند 
که خواهان نقش جهانی اند. سیاست این کشورها در منطقه منا ممکن است وضعیت 
موجود در کل منطقه را تهدید کند یا ممکن است توازن قدرت موجود منطقه ای را 
به ضرر غرب تغییر دهد. روسیه در تلاش است تا دوباره قدرت خود را احیاء کند و 
چین تلاش می کند تا برای اوّلین بار در تاریخ به بازیگری مهم در منطقه تبدیل شود 

.)Kouskouvelis, 2017, p 64(
بنابراین اکنون بیش از همه سه قدرت بزرگ -آمریکا، روسیه و چین- تحولات 
منطقه منا را شکل می دهند. به دلایل متعددی اروپا اکنون در سطح مشابه آمریکا، 
روسیه و چین در منطقه رقابت نمی کند )Csicsmann, 2017, p 9(. همچنین، اگرچه 
برخی قدرت های نوظهور مثل هند و برزیل نقش مهم رو به افزایشی در منا بازی 
.)Csicsmann, 2017, p 5( می کنند اما تأثیر آن ها پس ازاین سه قدرت جهانی قرار دارد

- بازيگران غیردولتی؛ گروه های شیعی، کردی و سلفی از مهم ترین بازیگران غیردولتی 
در غرب آسیا هستند. حزب الله پیشگام نقش بازیگران غیردولتی در غرب آسیا بوده است 
که نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در این کشور به همراه داشته است. همچنین، تلاش 
کردها برای ایجاد دولت مستقل در شمال عراق به ویژه پس از جنگ اوّل خلیج فارس بر 
سیاست های منطقه ای تأثیر گذاشته است )Sinkaya, 2016, p 13(. علاوه بر این، گاهی 
قبایل می توانند به بازیگرانی تأثیرگذار در سیاست منطقه ای تبدیل شوند؛ قبایل نقش 
مؤثری به ویژه زمانی که دولت مرکزی ضعیف شود دارند؛ برای مثال آن ها به بازیگران 
سیاسی برجسته ای در عراق پس از اشغال توسط آمریکا در سال 2003 و لیبی پس 

.)Soleri & others, 2016, p 44-43( از بهار عربی تبدیل شدند
اکنون در معادلات قدرت در غرب آسیا گروه های تروریستی- تکفیری به عنوان 
بازیگران غیردولتی نقش آفرینی می کنند که تعداد آن ها بین سال های  مهم ترین 
 Meddeb & others, 2017,( 2017- 2010 به طرز چشمگیری افزایش یافته است
p16(. اگرچه برخی سازمان های منطقه ای مثل »اتحادیه عرب«، »سازمان همکاری 
اسلامی« و »شورای همکاری خلیج فارس« در غرب آسیا وجود دارند اما نتوانستند نقش 
مؤثری در سیاست های منطقه ای بازی کنند. تلاش دولت های قدرتمند منطقه برای 
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تبدیل آن ها به ابزارهای سیاسی به نفع خودشان منجر به رقابت قدرت ها و بی میلی 
دولت های ضعیف تر برای همکاری بیشتر شده است. از دیگر دلایل ضعف سازمان های 
منطقه ای در غرب آسیا این است که آن ها به جای اینکه بر اساس ایده های الهام بخش 
و پایدار ایجاد شوند در واکنش به برخی تهدیدات و حوادث ظاهر شدند؛ بنابراین در 

حال حاضر نمی توانیم در غرب آسیا درباره هویت منطقه ای صحبت کنیم.
افراد مختلف  از  انجام داد که در آن  مؤسسه »منارا« در سال 2018 طرحی 
)سیاست مداران، نیروهای امنیتی، مقامات سازمان های بین المللی و منطقه ای، اعضای 
بخش خصوصی، کارشناسان و فعالان جامعه مدنی( مصاحبه صورت گرفت. اکثر این 
مصاحبه ها در منطقه »منا«  برای کسب اطلاع از درک مخاطبان درباره بازیگران 
خارجی آینده منطقه صورت گرفت. همچنین این گزارش مبتنی بر ارزیابی 58 مطالعه 
آینده پژوهی در مورد روندها و کلان روندها در منطقه منا است. در بخشی از پروژه از 
مصاحبه شوندگان خواسته شد تا با پاسخ به این سؤال که »کدام یک از بازیگران سنتی 
یا جدید آینده منطقه منا را شکل خواهند داد؟« بازیگران آینده منطقه را شناسایی 

کنند. نتایج حاصل از مصاحبه در قالب شکل زیر ترسیم شده است:

.)Goll & others, 2019, p 13( شکل شماره 2- بازيگران آينده غرب آسیا
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بر اساس نتایج مصاحبه بازیگران تأثیرگذار در آینده غرب آسیا به ترتیب دولت ها 
)76 درصد(، بازیگران غیردولتی )19 درصد( و اشخاص )5 درصد( هستند؛ بر این اساس 
دولت ها مهم ترین بازیگران تأثیرگذار در آینده غرب آسیا هستند. لیست هفده بازیگری که 
در مصاحبه بیشتر مورداشاره قرار گرفت به ترتیب به این شرح است: ایالات متحده آمریکا، 
عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، ترکیه، چین، اتحادیه اروپا، رژیم 
صهیونیستی، مصر، الجزایر، فرانسه، مدیران ارشد فروش، جوانان، گروه های جهادی، 
آژانس امنیت ملی، مراکش و امارات متحده عربی؛ بنابراین شش بازیگر برتر در شکل دهی 
به ساختارهای آینده غرب آسیا به ترتیب آمریکا، عربستان، ایران، روسیه، ترکیه و چین 
هستند؛ بنابراین، سه بازیگر فرامنطقه ای )آمریکا، روسیه و چین( و سه بازیگر منطقه ای 
)عربستان، ایران و ترکیه( بیشترین نقش را در آینده غرب آسیا بازی خواهند کرد.
در بخش دیگری از پروژه »منارا« با استفاده از نظرسنجی دلفی درباره آینده نقش 
بازیگران جهانی در »منا« سؤال شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا شش بازیگر را 
)ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن( بر اساس تأثیر آن ها در 
میان مدت )2025( و بلندمدت )2050( رتبه بندی کنند. نتایج حاصل از نظرسنجی 

در قالب شکل زیر ترسیم شده است:

شکل شماره 3- بازيگران خارجی که انتظار می رود در سال 2025 و 2050 در منا تأثیرگذار باشند 
.)Goll & others, 2019, p 14(

اهرم آمریکا در دو دوره زمانی ثابت است؛ چین تا سال 2050 تأثیرگذارترین بازیگر 
خواهد شد؛ نفوذ روسیه در بلندمدت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت؛ آمریکا تا 
 Goll & others, 2019,( 2025 قدرتمندترین قدرت باقی خواهد ماند اما در 2050 نه
p 12- 13(. بر اساس این نتایج سایر کشورهای تأثیرگذار در آینده غرب آسیا به ترتیب 
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اتحادیه اروپا، هند و ژاپن خواهند بود. درحالی که نفوذ اروپا و ژاپن در 2050 نسبت 
به 2025 کاهش خواهد یافت اما نفوذ هند افزایش خواهد یافت.

بنابراین بر اساس شکل 2، سه کشور آمریکا، روسیه و چین مهم ترین بازیگران 
فرامنطقه ای تأثیرگذار بر آینده نظام قدرت در غرب آسیا خواهند بود. مطابق شکل 3، 
از میان این سه بازیگر آمریکا در سال 2025 و چین در سال 2050 مهم ترین بازیگر 

خارجی تأثیرگذار بر ژئوپلیتیک غرب آسیا خواهد بود.

4-3- آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
4-3-1- پیش ران های تأثیرگذار بر آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران 

در افق ده ساله
بر اساس تحقیقات صورت گرفته مهم ترین پیش ران های تأثیرگذار بر آینده جایگاه 
ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت در غرب آسیا در افق 1410 را 
می توان در قالب 14 پیش ران در قالب جدول زیر طبقه بندی کرد. در این جدول در 

کنار هر پیش ران عدم قطعیت های مرتبط با آن نوشته شده است.
جدول شماره 2- پیش ران های تأثیرگذار بر آينده جايگاه ژئوپلیتیکی ايران در نظام قدرت غرب 

آسیا در افق 1410 )منبع: نويسندگان(

عدم قطعیتپیش رانشماره

تنش در رابطه ایران و عربستان افزایش خواهد یافت.رابطه ایران و عربستان1

تنش در رابطه ایران و عربستان کاهش خواهد یافت.

تنش در رابطه ایران و آمریکا افزایش خواهد یافت.رابطه ایران و آمریکا2

تنش در رابطه ایران و آمریکا کاهش خواهد شد.

سطح مداخلات آمریکا 3
در منطقه

سطح مداخلات آمریکا در منطقه افزایش خواهد یافت.

سطح مداخلات آمریکا در منطقه کاهش خواهد یافت.

رقابت های فرقه ای و 4
ایدئولوژیک

رقابت های فرقه ای و ایدئولوژیک افزایش خواهد یافت.

رقابت های فرقه ای و ایدئولوژیک کاهش خواهد یافت.

رابطه اعراب و رژیم 5
صهیونیستی

رابطه اعراب و رژیم صهیونیستی تقویت خواهد یافت.

رابطه اعراب و رژیم صهیونیستی تضعیف خواهد یافت.

رابطه عربستان و آمریکا افزایش خواهد یافت.رابطه عربستان و آمریکا6

رابطه عربستان و آمریکا کاهش خواهد یافت.
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عدم قطعیتپیش رانشماره

تعارضات و اختلافات 7
سرزمینی

تعارضات و اختلافات سرزمینی افزایش یافته منجر به جنگ خواهد شد.

تعارضات و اختلافات سرزمینی به شیوه مسالمت آمیز حل خواهد شد.

ایران هراسی و 8
شیعه هراسی

با تبلیغات غربی- عربی ایران هراسی و شیعه هراسی افزایش خواهد یافت.

با کاهش تنش ها ایران هراسی و شیعه هراسی کاهش خواهد یافت.

مخاطرات امنیتی گروه های ترورویستی-تکفیری افزایش خواهند یافت.تروریسم9

با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی گروه های ترورویستی-تکفیری 
تضعیف خواهند شد.

رقابت های تسلیحاتی در منطقه افزایش خواهد یافت.رقابت تسلیحاتی10

رقابت های تسلیحاتی در منطقه کاهش خواهد یافت.

بحران های زیست محیطی 11
و آب

بحران های زیست محیطی، کمبود آب و نفت افزایش خواهد یافت.

بحران های زیست محیطی، کمبود آب و نفت کاهش خواهد یافت.

نقش آفرینی منطقه ای روسیه و چین افزایش خواهد یافت.حضور روسیه و چین12

آمریکا همچنان مهم ترین قدرت تأثیرگذار در منطقه باقی خواهد ماند.

ساختار نظام قدرت 13
بین الملل

ساختار نظام بین الملل تک قطبی به رهبری آمریکا خواهد شد.

ساختار نظام بین الملل چندقطبی خواهد شد.

وضعیت اقتصادی کشورها در آینده بهبود خواهد یافت.وضعیت اقتصادی14

وضعیت اقتصادی کشورها وخیم تر خواهد شد.

در مورد پیش ران های جدول بالا می توان به این موارد اشاره کرد:
-  عواملی همچون آب وهوا، بحران آب، بحران کاهش ذخایر نفتی و منابع طبیعی 
به احتمال زیاد در آینده بلندمدت بسیار تأثیرگذار خواهد بود اما عدم قطعیت کمتری 
نسبت به سایر موارد دارند و احتمال اینکه در 10 سال آینده موجب تحولات گسترده 

شوند کمتر است.
-  گرچه داعش در سال های اخیر ژئوپلیتیک منطقه را به شدت متأثر ساخته است 
اما در افق 10 ساله به میزان قابل توجهی تضعیف خواهد شد؛ بنابراین احتمالاً مسئله 
داعش تأثیر تبعی تعیین کننده بر آینده امنیت منطقه خواهد داشت. همچنین گرچه 
بعید است که تروریست تا سال 1410 ناپدید شود اما اگر رشد اقتصادی در غرب آسیا 
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افزایش و بیکاری کاهش یابد می توان آن را تقلیل داد.
-  توسعه اقتصادی در منطقه عامل کلیدی در چشم انداز 10 ساله نیست؛ ساختارهای 
اقتصادی غرب آسیا به طور قابل توجهی بهتر یا بدتر نخواهد شد. کشورهای وابسته 
به صادرات هیدروکربن در چشم انداز 10 ساله همچنان به صادرات نفت و گاز متکی 
خواهند بود. قیمت پایین نفت ممکن است به بودجه آسیب برساند و هزینه های دولت 
را محدود کند اما کشورهای موردنظر می توانند به فروش نفت و گاز ادامه دهند. اکثر 
کشورهای منطقه برای اصلاحات اقتصادی تلاش خواهند کرد اما رهایی از اقتصاد 

تک محصولی به راحتی قابل اجرا نخواهد بود.
-  تمایز شیعه و سنی نقش کلیدی در مناقشات غرب آسیا ایفا می کند اما گرچه 
مذهب مهم است اما عامل جنگ نیست ولی می تواند توسط بازیگران مختلف برای 

طولانی شدن جنگ ها یا تحریک برای جنگ جدید مورداستفاده قرار گیرد.
-  هرچند سیاست های روسیه و چین ممکن است تأثیر غیرقابل منتظره ای بر 
منطقه بگذارد اما در چشم انداز 10 ساله هیچ نشانه ای وجود ندارد که این کشورها 
نوعی نفوذ و تأثیرگذاری داشته باشند که باعث تغییرات غیرمنتظره و شگفت انگیز 

.)Holmquist and Rydqvist, 2016, p 23- 24( شوند
-  گرچه روابط پنهانی اعراب و رژیم صهیونیستی در سال های اخیر به دلیل احساس 
خطر مشترک ناشی از ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه 
تقویت شده است اما به دلیل مخالفت افکار عمومی عرب با این موضوع این پیش ران 
حداقل در 10 سال آینده نمی تواند به یک پیش ران مهم و تعیین کننده تبدیل شود.

-  ازآنجاکه بخش مهمی از اختلافات سرزمینی غرب آسیا با اهداف استعماری در 
پیوند است و با شکل گیری این کشورها با آن ها متولدشده است، همچنین با توجه به 
اهمیت ژئوپلیتیکی مناطق مورد اختلاف برای کشورهای منطقه، احتمال حل این 
اختلافات در افق 1410 وجود ندارد. این در حالی است که روند کمبود آب، نفت و 

سایر منابع به احتمال زیاد در آینده این اختلافات را تشدید خواهد کرد.
و  تسلیحات  خرید  ایدئولوژیک،  و  فرقه ای  رقابت های  مانند  عواملی  گرچه    -
ایران هراسی و شیعه هراسی رو به گسترش است؛ اما این پیش ران ها نیز از عدم قطعیت 
بالایی ندارند و خود نیز تحت تأثیر پیش ران های مستقلی چون رابطه ایران و آمریکا، 

رابطه عربستان و ایران و میزان مداخلات آمریکا در منطقه قرار دارند.
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4-4- مهم ترین عدم قطعیت های تأثیرگذار بر آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری 

اسلامی ایران در افق 1410
سنجش نظر خبرگان )10 نفر( با تهیه پرسش نامه از 14 پیش ران تعیین شده و بررسی 
مطالعات آینده پژوهی ازجمله »پروژه منا 2025« نشان می دهد که از میان 14 پیش ران 
مطرح شده، دو پیش ران »رابطه ایران و عربستان« و »میزان مداخلات آمریکا در غرب 
آسیا« بر اساس دو شاخصه »اهمیت« و »عدم قطعیت« از نمره میانگین بالاتری 
برخوردارند؛ بنابراین بیش از سایر عوامل در شکل دهی به آینده جایگاه ایران در نظام 

قدرت در غرب آسیا در افق 1410 تأثیرگذارند.
4-4-1-رابطه عربستان و ایران

عربستان و ایران قدرت های اصلی غرب آسیا هستند؛ نوع رابطه دو کشور عاملی 
تعیین کننده در آینده ژئوپلیتیک غرب آسیا است. در حال حاضر این دو کشور در 
تحولات سیاسی منطقه در بازی »حاصل جمع صفر«  تلاش دارند تا نفوذ استراتژیک 
خود را افزایش دهند؛ بنابراین مسائل کلیدی تأثیرگذار در جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری 

اسلامی ایران عبارت اند از:
جدول شماره 3- عدم قطعیت 1- رابطه ايران و عربستان )منبع: نويسندگان(

عدم قطعیتپیش ران

آیا تقابل و تنش میان ایران و عربستان افزایش خواهد یافت؟رابطه ایران و عربستان

آیا تنش های ایران و عربستان کاهش می یابد و دو کشور به زمینه های مشترکی برای 
همکاری دست خواهند یافت؟

4-4-2- میزان مداخلات آمریکا در غرب آسیا
به عنوان ابرقدرت سطح مداخله آمریکا اهمیت زیادی برای ژئوپلیتیک منطقه دارد؛ 
اکنون آمریکا مهم ترین قدرت خارجی در غرب آسیا است و اینکه این وضعیت را حفظ 
کند یا نه در دهه آینده بر امنیت منطقه تأثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین مسائل کلیدی 

تأثیرگذار در جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:
جدول شماره 4- عدم قطعیت 2- سطح مداخله آمريکا در غرب آسیا )منبع: نويسندگان(

عدم قطعیتپیش ران

آمریکا  مداخله  سطح 
در غرب آسیا

آیا مداخله آمریکا در سطح بالا باقی خواهد ماند و آمریکا را به هژمون منطقه تبدیل 
می کند؟

آیا آمریکا خود را به میزان قابل توجهی از مداخله در مسائل غرب آسیا بیرون می کشد؟
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4-5- سناریوهای پیش روی آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران 
در افق 1410

بر اساس دو عدم قطعیت مطرح شده ماتریس زیر را می توان ترسیم نمود:

شکل شماره 4- ماتريس عدم قطعیت ها )منبع: نويسندگان(

بر اساس ماتریس شماره 4، چارچوب منطقی سناریوها در جدول زیر طبقه بندی شده 
است:

جدول شماره 5- چارچوب منطقی سناريوها )منبع: نويسندگان(

عدم قطعیت هاسناريوها

افزایش تنش میان ایران و عربستان- افزایش مداخله آمریکا در غرب آسیاسناریو شماره 1

افزایش مداخله آمریکا در غرب آسیا- کاهش تنش میان ایران و عربستانسناریو شماره 2

کاهش تنش میان ایران و عربستان- کاهش مداخله آمریکا در غرب آسیاسناریو شماره 3

کاهش مداخله آمریکا در غرب آسیا- افزایش تنش میان ایران و عربستانسناریو شماره 4

بر این اساس چهار سناریو پیش روی آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی 
ایران در نظام قدرت غرب آسیا در افق 1410 قابل طرح است. در سناریو اوّل از یکسو 
شاهد افزایش تنش میان عربستان و ایران در سطح منطقه و از سوی دیگر افزایش 
مداخله آمریکا در غرب آسیا هستیم. در سناریو دوم از یکسو شاهد افزایش مداخله 
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آمریکا در غرب آسیا و از سوی دیگر کاهش تنش میان ایران و عربستان هستیم. در 
سناریو سوم از یکسو شاهد کاهش تنش میان ایران و عربستان و از سوی دیگر کاهش 
مداخله آمریکا در غرب آسیا هستیم. در سناریو چهارم از یکسو شاهد کاهش مداخله 
آمریکا در غرب آسیا و از سوی دیگر افزایش تنش میان ایران و عربستان هستیم. 
در ادامه فضای سناریو اوّل )وضعیت نامطلوب( و سناریو سوم )وضعیت مطلوب( را 

توضیح خواهیم داد:
4-5-1- سناریو 1- ایران منزوی در غرب آسیا

در این سناریو از یکسو شاهد افزایش تنش میان عربستان و ایران در سطح منطقه و 
از سوی دیگر افزایش مداخله آمریکا در غرب آسیا هستیم. کشورهای عراق، سوریه 
و لبنان از محور ایران خارج شده و به محور سازش گرایش یافته اند؛ بنابراین ایران 
نفوذ خود در میان کشورهای محور مقاومت را ازدست داده است. فشارها و تحریم های 
سیاسی و اقتصادی علیه ایران افزایش یافته است و شاهد همراهی سایر قدرت های بزرگ 
مثل روسیه، اروپا و چین با اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران هستیم؛ بنابراین هم 
در سطح جهانی و هم در سطح منطقه ائتلافی از کشورهای هم پیمان با آمریکا بر ضد 
جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. بر اساس این سناریو ساختار نظام بین الملل 
تک قطبی است و آمریکا قدرت هژمون در سطح جهان و منطقه غرب آسیا است که 
قدرت های بزرگی چون روسیه و چین قادر و مایل به تغییر ساختارها و تغییر وضعیت 
در منطقه بدون رضایت آمریکا نیستند. آمریکا پایگاه های نظامی خود در غرب آسیا 
را افزایش داده است و قراردادهای تسلیحاتی مهمی با کشورهای حوزه خلیج فارس 
امضاء کرده است؛ بنابراین شاهد افزایش اختلافات فرقه ای، قومیتی و سرزمینی میان 
اعراب و ایران هستیم. آمریکا با استفاده از اختلافات میان ایران و عربستان و افزایش 
فضای ایران هراسی و شیعه هراسی در منطقه و تحریک و تهییج اعراب علیه ایران تلاش 
می کند تا زمینه را برای جنگ نیابتی میان ایران و عربستان فراهم کند. مخاطرات 
امنیتی گروه های تروریستی به دلیل حمایت های عربستان و آمریکا افزایش یافته است 
که امنیت جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه ساخته است. بر اساس این سناریو 
ایران در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای کاملًا منزوی است و به عنوان کشور 
ضعیف در منطقه شناخته می شود. ساختار نظام قدرت منطقه چندقطبی متشکل 
از عربستان، رژیم صهیونیستی و ترکیه است و جمهوری اسلامی ایران در فهرست 
قدرت های مهم منطقه ای قرار ندارد. رابطه اعراب و رژیم صهیونیستی تقویت شده 
است؛ این وضعیت زمینه را برای افزایش قدرت رژیم صهیونیستی در منطقه و شروع 
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مجدد مذاکرات صلح اعراب- اسرائیل فراهم نموده است به طوری که شاهد شکل گیری 
جبهه سعودی ـ صهیونیستی ـ آمریکایی در برابر جمهوری اسلامی ایران در غرب 
آسیا هستیم. این سناریو نامطلوب ترین شرایط برای آینده جمهوری اسلامی ایران در 

نظام قدرت در غرب آسیا است.
4-5-2- سناریو شماره 3- ایران قدرت منطقه ای غرب آسیا

در این سناریو از یکسو شاهد کاهش تنش میان ایران و عربستان و از سوی دیگر کاهش 
مداخله آمریکا در غرب آسیا هستیم. بر اساس این سناریو با توجه به اهمیت »محور 
آسیا« و همچنین کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا، شاهد کاهش تمایل آمریکا 
برای حضور در منطقه هستیم. از طرفی ساختار نظام بین الملل چندقطبی است و 
آمریکا دیگر قدرت هژمون در منطقه نیست. ائتلاف های راهبردی بین چین و روسیه 
با ایران صورت گرفته است که ژئوپلیتیک منطقه را تغییر داده است. این امر ناشی از 
ظهور روسیه و چین و تقاضای قدرت بیشتر در نظام بین الملل است. مذاکره در رابطه 
با برنامه هسته ای ایران و اصلاح بندهایی از برجام به نفع ایران صورت گرفته و از میزان 
تنش و اختلاف میان ایران و کشورهای غربی کاسته شده و آن ها ایران را به عنوان 
قدرت مهم منطقه و مؤثر در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه پذیرفته اند. پایبندی مجدد 
ایالات متحده به برجام انزوای دیپلماتیک ایران را کاهش داده و شاخصه های اقتصادی 
را بهبود بخشیده است. قدرت ایران در محور شرق به غرب و کشورهای عراق، لبنان 
و سوریه تثبیت شده است. ساختار نظام قدرت در منطقه چندقطبی متشکل از ایران، 
عربستان و ترکیه است و ایران از وزن ژئوپلیتیکی بالاتری نسبت به ترکیه و عربستان 
برخوردار است. آمریکا بخشی از پایگاه های نظامی خود را در منطقه تعطیل کرده و 
در تحولات منطقه مداخله ندارد. تروریسم به دلیل کاهش مداخلات خارجی، افزایش 
همگرایی در منطقه و بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی تضعیف شده است. با توجه به 
کاهش حضور آمریکا در منطقه و کاهش حمایت از عربستان سعودی شاهد تمایل 
جدی تر عربستان برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران و گسترش حوزه همکاری در 
زمینه فروش نفت، مسائل اقتصادی و تجاری و فاصله گرفتن از اختلافات ایدئولوژیکی 
و فرقه ای و تمسک به اصل وحدت و برادری هستیم. کشورهای منطقه نظام امنیت 
دسته جمعی را پذیرفته اند و نظم و ثبات منطقه ای توسط ایران و عربستان برقرارشده 
افزایش همگرایی در منطقه، بهبود شرایط اقتصادی و  است. این امر زمینه برای 
کاهش خریدهای تسلیحاتی را فراهم می کند. بر اساس این سناریو جمهوری اسلامی 
ایران هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه ای از انزوا خارج شده است. اعراب 
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رژیم صهیونیستی را به عنوان دشمن درجه اوّل خود معرفی می کنند. این امر رژیم 
صهیونیستی در منطقه را ضعیف و منزوی و گفتمان مقاومت را تقویت کرده است. این 

سناریو مطلوب ترین وضعیت ممکن برای جمهوری اسلامی ایران است.

5- بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
در این مقاله مشخص شد که نوع توزیع قدرت ساختار نظام بین الملل و ساختار نظام 
منطقه ای بر جایگاه قدرت ایران در منطقه تأثیرگذار است. همچنین بازیگران دولتی 
منطقه ای )عربستان و ترکیه(، کارگزاران دولتی فرامنطقه ای )آمریکا، روسیه، چین( و 
بازیگران غیردولتی )گروه های شیعی، کردی و سلفی( بر نظام قدرت منطقه و جایگاه 
ایران در غرب آسیا تأثیرگذارند. آینده پژوهی درباره جایگاه ایران در غرب آسیا نشان 
داد که پیش ران هایی چون نوع رابطه ایران و عربستان، نوع رابطه ایران و آمریکا، سطح 
مداخلات آمریکا در منطقه، رقابت های فرقه ای و ایدئولوژیک، رابطه اعراب و رژیم 
صهیونیستی، رابطه عربستان و آمریکا، تعارضات و اختلافات سرزمینی، ایران هراسی و 
شیعه هراسی، تروریسم، رقابت تسلیحاتی، بحران های زیست محیطی و آب، نفوذ روسیه 
و چین در منطقه، نوع ساختار نظام قدرت بین الملل و وضعیت اقتصادی کشورهای 

منطقه بر جایگاه ایران در معادلات قدرت در غرب آسیا تأثیرگذار است.
نظرسنجی از خبرگان درباره میزان اهمیت و عدم قطعیت پیش ران های مطرح شده 
نشان داد که دو عامل »رابطه ایران و عربستان« )آیا تقابل و تنش میان ایران و عربستان 
افزایش خواهد یافت؟ یا تنش های ایران و عربستان کاهش می یابد و دو کشور به 
زمینه های مشترکی برای همکاری دست خواهند یافت؟( و »سطح مداخلات آمریکا 
در منطقه« )آیا مداخله آمریکا در منطقه در سطح بالا باقی خواهد ماند و آمریکا را به 
هژمون منطقه تبدیل می کند؟ یا آمریکا خود را به میزان قابل توجهی از مداخله در 
مسائل غرب آسیا بیرون می کشد؟( بیش از همه در آینده جایگاه ایران در نظام قدرت 
در منطقه تأثیرگذارند. درنتیجه در سطح منطقه بیش از همه عربستان و در سطح 
جهان بیش از همه آمریکا آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در غرب 
آسیا را تحت تأثیر قرار خواهند داد. در حال حاضر آمریکا به عنوان مهم ترین بازیگر 
فرامنطقه ای تلاش می کند از قرار گرفتن ایران در موقعیت رهبری منطقه جلوگیری 
کرده و حوزه نفوذ رقبای ایران را افزایش دهد. همچنین در سال های اخیر، شاهد 
ائتلاف سازی عربستان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در منطقه در چارچوب 
»محور سازش« در رقابت تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران بر سر دستیابی به جای 
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گاه برتر در منطقه هستیم؛ بنابراین از دو پیش ران »رابطه ایران و عربستان« و »سطح 
مداخلات آمریکا در منطقه« برای ترسیم سناریوهای پیش روی آینده ایران در غرب 

آسیا استفاده شد.
مطلوب ترین وضعیت پیش روی آینده ایران در غرب آسیا این است که تقابل و تنش 
میان ایران و عربستان در سطح منطقه کاهش یابد و آمریکا سیاست مداخله گرایی در 
غرب آسیا را کنار بگذارد. در راستای تحقق این سناریو جمهوری اسلامی ایران برای 
ارتقای جایگاه خود در منطقه غرب آسیا باید تلاش کند تا رابطه خود با کشورهای 
عربی به ویژه عربستان را با تمسک به آموزه اسلام، منافع اقتصادی و دوری از تضادهای 
ایدئولوژیک و فرقه ای بهبود بخشد؛ ایران بایستی مانع از شکل گیری ائتلاف عربی به 
رهبری عربستان علیه خود شود. در این راستا تقویت رابطه با کشورهایی مثل ترکیه 
و قطر که دارای سیاست خارجی متفاوت با محور سعودی هستند ضرورت دارد؛ ایران 
باید با تنویر افکار عمومی ملت عرب موضوع نتایج مخرب حضور مداخله گران خارجی 
در منطقه ازجمله ایالات متحده آمریکا را مورد گوشزد قرار دهد و لزوم اتخاذ راه حل های 
جمعی برای حل بحران های ژئوپلیتیک منطقه را مطرح نماید؛ تقویت روابط دیپلماتیک 
و همکاری راهبردی در موضوعات اقتصادی، امنیتی و نظامی با سایر قدرت های بزرگ 
جهان ازجمله چین و روسیه به منظور کاهش نفوذ، قدرت و مداخلات یکجانبِ آمریکا 

در غرب آسیا باید در دستور کار سیاست خارجی کشور قرار گیرد.
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